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آن سوی مرز

در پی بارش شدید باران در مناطق شمال‌شرقی برزیل، دست‌کم ۳۵ نفر جان باختند. 
گزارش ایسنا، در ایالت پرنامبوکو تا عصر روز شنبه دست‌کم ۳۳ نفر جان خود را از  به 
دست دادند چرا که بارش باران باعث وقوع رانش زمین شده است. همچنین ۷۶۵ نفر 
گواس  دیگر به‌طور موقت مجبور به ترک خانه‌های خود شدند‌. همچنین در ایالت آلا
گــزارش شده اســت. اواخر  دو مــورد فوت ناشی از حــوادث مرتبط با بارش‌های شدید 
که در  گذشته و اوایــل ژانویه امسال نیز بر اثر بارش بــاران در ایالت باهیا  دسامبر سال 

شمال‌شرقی برزیل واقع است، ده‌ها نفر کشته و ده‌ها هزار نفر دیگر آواره شدند.

مــقــامــات نــپــال از نــاپــدیــد شـــدن یــک فــرونــد هــواپــیــمــا با 
ــام مــقــامــات نــپــال،  ۲۲ســرنــشــیــن خــبــر دادنــــد. بــنــابــر اعـ
خصوصی  هواپیمایی  شرکت  یک  به  متعلق  هواپیمای 
گــزارش  دیــروز )یکشنبه( با ۲۲ سرنشین ناپدید شــد. به 
گفت: این  رویترز، یکی از مقامات این شرکت هواپیمایی 
هواپیما حامل چهار تبعه هند و دو فرد خارجی دیگر بود 

اما ملیت آنها مشخص نیست.

 بارش‌های   مرگبار
 در برزیل
قربانی گرفت

ناپدید شدن  

هواپیمای  مسافربری 

در نپال

قصاص قاتل مرد طلافروش 
کشته بود، در  که در جریان سرقت، مرد طلافروش را  مردی 
زندان قصاص شد.  به گزارش خبرنگار جام‌جم، این اعدامی 
با دو همدستش‌ 21 اسفند 98 مرد طلافروشی را در تهران 
ربوده و با تزریق آمپول او را کشته و جسدش را در اطراف تهران 
کرده بودند. آنها حتی به مغازه وی نیز دستبرد زده و  دفن 
کرده بودند. متهمان بعد از اعتراف  کیلو طلا سرقت  هفت 
ج شدند.   کر و بازسازی صحنه قتل روانه زندان رجایی‌شهر 
متهمان مدتی بعد در ‌شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان 
که خانواده مقتول خواستار  کمه شدند  تهران در حالی محا

اشد مجازات  قاتل و همدستانش بودند. 
کمه و در دفاع از خود گفت: یکی  عامل جنایت در جلسه محا
از همدستانم از اقوام مقتول است و می‌دانست او وضع مالی 
کرد. خودرویی را اجاره  خوبی دارد. نقشه سرقت را طراحی 
کردیم.  کــرده و برچسب اورژانـــس اجتماعی روی آن نصب 
دوستم پشت فرمان بود، بعد من و یکی از اقوامم در خیابان 
طلافروش را دیدیم، خودمان را مامور اورژانــس اجتماعی 
گــزارش شده مبتلا به  کردیم. به بهانه این‌که به ما  معرفی 
کروناست و باید درمان شود، او را ربودیم. دست‌ها  ویروس 
کرده  که از قبل تهیه  و پاهایش را بسته و آمپول آرام‌بخش را 
بودم به او تزریق کردم که بیهوش شد. با سرقت کلید مغازه، 
نشده  بیهوش  فهمیدیم  بعد  برداشتیم.  هم  را  طلاهایش 

بلکه مرده که جسدش را اطراف تهران دفن کردیم.
که فکر نمی‌کردیم مرد طلافروش  گفتند  دو همدستش نیز 
بمیرد و هدفمان فقط سرقت بود. قضات حکم به قصاص او 
و حبس‌های طولانی مدت به همدستانش دادند. با تایید 
کشور، پرونده به شعبه  این حکم در شعبه 31 دیــوان عالی 

اول اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد.
اجـــرای احکام  مـــوســـوی‌زاده‌، قاضی شعبه اول   سید‌علی 
گفت:  دادســرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم 
چند جلسه صلح و ساز‌ش میان قاتل و خانواده مقتول در 
اجــرای احکام برگزار شد اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه بود و او 
کند و مرد زندانی  نتوانست رضایت خانواده مقتول را جلب 

ج قصاص شد. در زندان رجایی‌شهر کر

 مرگ خودخواسته دختری که 

از درس خواندن خسته بود

که از درس خــوانــدن خسته  دختر دانــش‌آمــوز دبیرستانی 
شده بود، در اقدامی عجیب به زندگی‌اش پایان داد.

گزارش خبرنگار جام‌جم، ساعت 17 و 30 دقیقه بعدازظهر  به 
گرفت و  شنبه هفتم خــرداد امسال، زنــی با اورژانـــس تماس 
کرد. وقتی  کمک  برای نجات دختر 17 ساله‌اش درخواست 
نیروهای امدادی به خانه او در محله نازی‌آباد تهران رفتند، 
گذشته اســت. ماموران با  پی بردند یک ساعت از مرگ وی 
حضور در محل دریافتند، او براثر خفگی با روسری فوت شده 
است. مادر او در تحقیقات گفت: دخترم تنها فرزندمان بود. از 
گذشته حال و روز خوبی نداشت، مدام می‌گفت دیگر  هفته 
از این همه درس خواندن و فشارهای درسی خسته شده و 
نمی‌خواهد درس بخواند. تصور می‌کردم شاید او تحت‌تاثیر 
حرف‌های دوستانش از مدرسه بیزار شــده، می‌خواستم به 
مدرسه‌اش بروم و پیگیر موضوع شوم که این اتفاق افتاد.  وی 
افزود: امروز برای خرید بیرون رفته بودم. وقتی بازگشتم، دیدم 
با روسری خود را از طریق میله بارفیکس دار زده است. با دیدن 
این صحنه شوکه شدم، روسری را پاره کرده، او را پایین آوردم 
که معلوم شد او مرده است.  با دستور  و به اورژانس زنگ زدم 
بازپرس شعبه چهارم دادســرای جنایی تهران تحقیقات در 

این‌باره ادامه دارد.

خبر

گزارش جام‌جم از هفتمین روز عملیات جست‌وجو در متروپل

آرزوها زیر آوار
یک هفته از حادثه ریزش برج 10 طبقه متروپل می‌گذرد. 29 نفر جان‌شان را زیر آوارها از دست داده‌اند و 

گروه حوادث

محمد غمخوار
به گفته استاندار خوزستان، 38 نفر آمار نهایی مفقودین این حادثه است و هویت سه پیکر پیدا شده لیلا حسین‌زاده

نیز هنوز نامشخص است. با وجود خطر ریزش مجدد برج، جست‌وجوی آتش‌نشانان، هلال‌احمر و سایر 
دستگاه‌های امدادی برای یافتن سایر اجساد احتمالی که زیر آوار مدفون شده‌اند، همچنان ادامه دارد. این در حالی است که 
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور اعــام کــرده بــود، اگر مشکلی رخ ندهد تا ظهر یکشنبه به پیکرهای موجود در مغازه‌های 

همکف ساختمان متروپل آبادان می‌رسیم.

آبادانی‌ها این روزها  نه شب دارند و نه روز. واویلاست و شیون 
ــرای آن نوشته نشده  ب پایانی  انگار  که  کشنده  انتظاری  و 
از خانواده‌ها با چشمانی اشکبار همچنان  گروهی  اســت. 
منتظر پیدا شدن اجساد عزیزان‌شان هستند و گروهی دیگر 
در مزارستان بهشت زهــرا مشغول عــزاداری‌انــد. بر اساس 
گــزارش جام‌جم از آبـــادان، مفقودی‌های متروپل، آنهایی 
که در زمان ریزش برج در طبقه همکف و پارکینگ  هستند 
ساختمان بودند. صبح که آفتاب می‌زند، امدادگران قبل از 
کار، نقشه را دوباره بررسی می‌کنند تا بهترین مسیر را  شروع 
برای یافتن پیکر قربانیان پیدا و بر اساس آن آواربرداری کنند. 
یک حرکت غلط و یک آواربرداری اشتباه ممکن است دوباره 
گذشته و خانواده‌  فاجعه‌ای را رقم بزند. هفت روز از حادثه 
کردن عزیزان خود  مفقودان دیگر هیچ امیدی به زنده پیدا 
ندارند و فقط دنبال پیدا شدن پیکرهای آنان هستند. تمام 
ترس‌شان هم این است که ساختمان دوباره یکدفعه بریزد 
کردن اجساد مانده در زیر  و تنها روزنه امیدشان برای پیدا 

آوار از بین‌برود. 
کرد،  که برج ریــزش  یکی از شاهدان ماجرا می‌گوید: زمانی 
کمی در آن منطقه  گرم بود، برای همین افراد  سرظهر و هوا 
گر غروب این اتفاق می‌افتاد، تلفات چند برابر می‌شد.  بودند. ا
بعضی‌ها که صحنه حادثه را ندیده‌اند، می‌گویند چرا عملیات 
آوار‌برداری طول کشیده است. نمی‌دانند الان حجم زیادی 
از بتون طبقه طبقه روی هم ریخته شده و هر لحظه امکان 
دارد کناره‌های برج هم بریزد. مردم این روزها کمتر به محل 
حادثه می‌آیند و بعضی‌ها هم خودجوش به اینجا می‌آیند و 
علاوه بر آواربرداری، برای امدادگران هم آب خنک می‌آورند. 
از دیروز که هوا   گرم‌تر شده، شرایط برای کار کردن هم سخت‌تر 
شده است. بعضی از امدادگران می‌گویند با این‌که بوی تعفن 
اجساد بلند شده است، اما محل دقیق آنها مشخص نیست و 
همچنان باید به آواربرداری ادامه داد تا به اجساد رسید. هر از 
گاهی هم مسؤولان استانی و کشوری به محل حادثه می‌آیند 

و عملیات آواربرداری را زیر نظر می‌گیرند.
چند روز پیش مراسم تشییع پیکر رامین و شیرین معصومی، 
کافه مری و مسیح صادقی، پسربچه  خواهر و برادر معروف 
که در اولین روز ریــزش برج متروپل مجروح  هفت ساله‌ای 
کعبی، تازه‌عروس جوان  شده بود، برگزار شد. از پیکر مریم 
رامین که همسرش نامش را روی کافه متروپل گذاشته بود، 
هنوز هم خبری نیست. آوار چنان بی‌رحم بر سرش ریخته که 

پیکرش هنوز گم و ناپیداست. امدادگران و آتش‌نشانان هنوز 
کافه مری نرسیده‌اند اما شاید جسد مریم همان‌جا لای  به 
آهن پاره‌ها و میلگرد و بتون باشد. مریم، شیرین و رامین چه 
آرزوهای شیرینی برای کافه جمع و جورشان که دی پارسال 
که به آروزهای‌شان  کردند، داشتند اما نشد  آن را راه‌اندازی 
برسند. شیرین فقط سه هفته مانده بود تا سرخانه زندگی‌اش 
برود. نشد زنان و مردان و بچه‌ها در مراسم عروسی‌اش هلهله‌ 
کنند و کل بکشند. دیو طمع عــده‌ای، آرزوهــای هر سه را به 

گور برد. 
خواهر  دو  صالحیان  میترا  و  ملیکا  پیکر  هــم  پیش  روز  دو 
ک سپرده شد. روز حادثه، هر  12و 14ساله سربندری به خا
دو‌خواهر همراه مادر خود به آبادان رفته بودند تا به پزشک 
گرم بود و زن‌‌عمو، دو خواهر را به  کنند. آن روز هوا  مراجعه 
آبمیوه‌فروشی که در همان برج متروپل بود، برد تا با نوشیدن 
گهان فرو ریخت و  آبمیوه خنک شوند اما همان لحظه برج نا

زن‌عمو و دو دختر دانش‌آموز را به کام مرگ فرو برد.
یکی از بستگان آنها می‌گوید با تلاشی که در لحظات ابتدایی 
انجام دادیم، توانستیم جسد ملیکا را بیرون بیاوریم اما جسد 
میترا و   زن عمویش همچنان در زیر آوار محبوس مانده است. 
تنها تقاضای خانواده میترا و همه عزیزانی که در ساختمان 
که پیکر  متروپل جان خود را از دست داده‌انـــد، این است 
ــرآوار بیرون آورده شــود تا بتوانند آنها را با  عزیزانشان از زیـ

ک بسپارند. دستان خود به خا
 ملیکا قرار بود همین روزها در جلسه امتحان حاضر شود اما 
گردی‌هایش جای خالی او را با گل و  حالا دیگر نیست و هم‌شا

قاب عکس و شمع پر کرده‌اند. به‌جز او چهار دانش‌آموز دیگر 
هم زیر آوار جان داده‌اند. این آمار را اداره کل آموزش و پرورش 
خــوزســتــان اعـــام ‌کـــرد. تــعــداد خــانــواده‌هــای چشم انتظار 
زیاد است. بــرادری هم هنوز میان آوارهــای سنگین،‌دنبال 

برادرش می‌گردد و برای دلش نوحه‌سرایی می‌کند. 
ــران اســت. شش ســال پیش،  غم متروپل حــالا غم تمام ای
ــرای پــاســکــو و زیـــر آوارمـــانـــده‌هـــا و شــهــدای  ــ یـــک‌ایـــران ب
آتش‌نشانش ‌گریه کرد، حالاهم یک ایران برای آبادانی‌ها و غم 

سنگینش گریه و عزاداری می‌کنند. 

    کشف همه پیکرها، دقت می‌طلبد

کــه شامگاه شنبه وعــده  رئیس ســازمــان مدیریت بــحــران 
داده‌بود تا ظهر یکشنبه به مغازه‌های طبقه همکف برسند، 
عصر یکشنبه در تازه‌ترین اظهارنظر دربــاره روند آواربــرداری 
کــه مطمئن شویم دیگر پیکر  تــا زمــانــی  گفت:  در متروپل 
جان‌باخته‌ای در زیر لایه‌های زیر زمین وجود ندارد، به‌دنبال 
سرعت نیستیم؛ پس از این‌که مطمئن شدیم دیگر کسی زیر 
آوار نیست، با این حجم تجهیزات به کار گرفته شده، سرعت 

کار را بیشتر می‌کنیم.
کــرد: هنوز آمــار دقیقی از افــراد  محمدحسن نامی عــنــوان 
موجود در محل حادثه در دست نیست بنابراین کشف همه 

پیکرها، دقت در کار را می‌طلبد.

    روایت سخنگو از عملیات آواربرداری

برج متروپل هنوز هم ناپایدار و لــرزان است و ترس از ریزش 

گهانی آن، تــار و پــود تــن همه را مــی‌لــرزانــد. از یــک هفته  نا
پیش که برج ریزش ‌کرد، آتش‌نشانان پایتخت هم که تجربه 
کمک‌حال دوستان  پلاسکو را داشتند به آبــادان رفتند تا 
خود باشند. جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی هم همراه 
آنهاست. از او خواستیم تا از حال و روز متروپل برای جام‌جم 
بگوید. صــدای او بسیار خسته است و به‌سختی می‌تواند 
که  ــادان بــرای ما بگوید: »هفتمین روزی است  از شرایط آب
آتش‌نشانان تهرانی در برج متروپل حضور دارنــد و علاوه بر 
آنها، تمام دستگاه‌ها اعم از آتش‌نشانی، هلال‌احمر، اورژانس 
و شــهــرداری پای‌کار هستند و نیروهای مردمی هم حضور 
فعالانه دارند. خوشبختانه در این چند روز، تعداد تجهیزات 
افزایش پیدا کرده و آواربرداری سرعت بیشتری گرفته است. 
قسمت شمالی به آتش‌نشانان سپرده شده و سایر بخش‌ها 
نیز در اختیار دستگاه‌های دیگر است. بخشی از ساختمان 
ریزش‌کرده اما بخش دیگر کاملا ناپایدار است و با ملاحظات 
فراوان آواربــرداری انجام می‌شود. از دو روز پیش، بچه‌های 
مهندسی، سازه‌هایی ایجاد کرده‌اند تا مقاومت ساختمان را 
خ نداده و فرماندهی  گواری ر بالا ببرند. تا این لحظه اتفاق نا
گر  عملیات به بهترین شکل ممکن در حال انجام است تا ا

ج شود.« اجسادی هنوز زیر آوار است، هرچه زودتر خار
ملکی در مورد زمان پایان آواربرداری از متروپل‌ گفت: »زمان 
گاهی شرایطی ایجاد  کرد.  دقیقی نمی‌توان برای آن تعیین‌ 
کار تعطیل شود تا مهندسان مشکل را رفع  می‌شود که باید 
‌کنند. هرچه به ستون‌های اصلی نزدیک می‌شویم، سرعت 
کار کمتر می‌شود تا با دقت بیشتری آواربــرداری انجام شود. 
ایــجــاد نشود،  کامل باشد و مشکل خاصی  گــر تجهیزات  ا
ــرداری  کــار با سرعت هرچه تمام‌تر انجام خواهد شــد. آواربـ
شــبــانــه‌روزی و بــدون وقفه انجام می‌شود و تمام نیروها و 
حتی مردم هم خسته هستند. شاید باورتان نشود اما در این 
یک‌هفته من تنها چهار ساعت خوابیده‌ام و تمام نیروها هم 
این شرایط را دارند. همکاران شبانه‌روزی مشغول‌کار هستند 
و با این شرایط، میزان استراحت‌مان کم و طبیعی است که 
خستگی‌مان زیاد باشد. با این حال ما با میل و رغبت خودمان 
تصمیم گرفتیم به آبادان بیاییم و هیچ منتی نیست. افتخار 
که  کمک آمده‌ایم و به آبادانی‌های عزیز  که بــرای  می‌کنیم 
مردمی بسیار خونگرم و مهربان هستند، تسلیت می‌گوییم. 
آنها در عین عزاداربودن، دلسوز نیروهای امدادی هستند که 

این بسیار قابل تقدیر است.


